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ABSTRACT 
One of the most important and crucial issues of human societies, 

which provides security and comfort of society and has always the mission 
of crime prevention, is the issue of punishment. In recent decades, Islamic 
punishments have been ridiculed and criticized by many so-called human 
rights defenders inside and outside Islamic borders, which deserve to be 
investigated and responded to. Since the rulings of religion and divine laws 
have always been criticized for various purposes, especially in recent years, 
one of the criticisms that is very much raised is gender discrimination in 
Islamic punishments, especially in the matter of retribution (qisas) and 
blood money (diyah). The present article intends to examine this doubt and 
its various dimensions. In this regard, an attempt was made to examine 
different forms. Examining dimensions such as: the scientific status of men 
and women, the divine and spiritual status of men and women in human 
perfection, as well as the impact of economics on the family and society, 
the existence of differences in this regard and in which way these 
differences are? and how many categories they are divided into?, all are the 
cases relied on in this research. Examining the various dimensions 
mentioned and finding economic and financial returns is one of the 
analytical and descriptive findings of this research. 
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هاي  ارزيابي و نقد شبهه تبعيض جنسيّتي در مجازات حدّ ديات در مجازات

 اسلامي

  ١حسین مقدس 
  ٢مهدی عباسی 

 چكيده 

و    ت ي امن   ي كننده   ن ي كه تأم  ي از مباحث مهم و ســرنوشــت ســاز جوامع انســان   ي ك ي 

ــا  ــالت پ  ش ي آس ــت و رس ــگ ي جامعه اس ــأله   ي ر ي ش ــته و دارد مس   ي از جرم را بر عهده داش

از    ي ار ي مورد طعن و نقد بس ـ ي اسـلام   ي مجازات ها   ر ي اخ   ي از چند دهه   ي مجازات اسـت. ول 

واقع شــده اند كه   ي اســلام  ي حقوق بشــر در داخل و خارج از مرزها  ان ي به اصــطلاح حام 

  ن ي قرار گرفته و به آن ها پاسـخ داده شـود. از آنجا كه احكام د   ي اسـت مورد بررس ـ سـته ي شـا 

  ي در ســال ها  ژه ي مورد نقد بوده و هســت، بطور و   ي با اهداف مختلف   شــه ي هم   ي اله   ن ي و قوان 

 ــ ي از انتقادات   ي ك ي  ر، ي اخ   ــ  ض ي ، تبع مطرح اســت   ار ي كه بس به   ي در مجازات اســلام  ي ت ي جنس

شـبهه و    ن ي ا   ي بر آن اسـت به بررس ـ  ي رو   ش ي اسـت. نوشـتار پ   ه ي خصـوص در امر قصـاص ود 

قرار  ي مورد بررس ــ ي راســتا تلاش گشــت تا صــور مختلف   ن ي ابعاد مختلف آن بپردازد. در ا 

 ــ  رد ي گ  اننـد جـا   ي ابعـاد   ي .بررسـ زن و مرد در    ي و معنو   ي زن و مرد، مقـام اله   ي علم   گـاه ي مـ

  ي زات ي اقتصاد، در كانون خانواده و جامعه و وجود تما   ي گذار   ر ي تاث  ن ي و همچن  ي كمال انسان 

و به چند    ســت ي در چ   زات ي تما   ن ي ا   نكه ي تواند وجود داشــته باشــد. و ا   ي راســتا م   ن ي كه در ا 

  ي به بررس ـ  شـتر ي ب  ي ف ي توص ـو    ي ل ي تحل  ي با نگاه   ي رو   ش ي . در پژوهش پ شـوند ي م   م ي دسـته تقس ـ

  .  پرداخته خواهد شد  ي ل و ما  ي تفاوت ها از لحاظ بازده اقتصاد   ن ي ا 

    ت ي شبهه، مجازات، حدود، قصاص، جنس :  هاي كليدي واژه 
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  . مقدمه١
هاي حقوقي هر جامعه، بخش كيفري آن اســـت كه نوع قوانين،  يكي از مهمترين بخش 

ده در آن مقررات و مجازات  انگر ارزش هاي تعيين شـ ور و  نشـ هاي اخلاقي و حقوقي يك كشـ

ــيم «ايدئولوژي» آنهاســت. با نگاه به  نشــان دهندة ســطح علم و فرهنگ و در يك كلمه ترس

هاي بين ديه مرد و زن، سـؤالاتي سـوالاتي چون:  قوانين مجازات اسـلامي و مقدار ديه و تفاوت 

اسـلام چه پاسـخي براي آن حقيقت تفاوت بين مرد و زن در اختصـاص ديه از كجاسـت و دين  

ــبـت بـه زنـان  ــلام را پـذيرفـت؟ و اينكـه آيـا مردان را نسـ ــيّتي در اسـ دارد؟ آيـا بـايـد تبعيض جنسـ

بت به مرد، پايمال كردن حقوق   ت؟ آيا نصـف بودن ديه زن نسـ ي اسـ رافت يا فضـيلت خاصـ شـ

بت به خود درگير مي  وان اذعان  ت كند. با نگاه به اين موضـوع مي زنان نيسـت؟ ذهن انسـان را نسـ

داشـت كه بسـياري از نويسـندگان درصـدد پاسـخگويي با اين سـؤالات بر آمدند و منابعي در اين  

ها مانند: «نظام حقوق زن در اســلام» اثر اســتاد شــهيد  امر تأليف گشــت. برخي از اين كتاب 

مطهري، «زن در آيينه جلال و جمال» اثر جواد آملي كه در راسـتاي تببيين جايگاه وحقوق زن 

توان از كتاب «اسـلام شـناسـي و پاسـخ به شـبهات  به مسـئله ديه زن نيز اشـاره نمودند. همچنين مي 

هايي مانند: «تفاوت  » تأليف علي اصــغر رضــواني، يا به نوشــته دفاع از اســلام و پيامبراكرم 

حكم قصـاص زن و مرد» از دكتر حسـين مهرپور (ر.ك: سـايت پيام آفتاب) و «نقش جنسـيّت  

) اشـاره  ٤٥، شـمارة ١٢جرم» اثر جعفر جعفري (ر.ك: نشـريه مطالعات زنان، دورة در مجازات م 

مندي مانند: «الميزان» و «نمونه» ياد كرد  كرد. علاوه بر اين موارد بايسـته اسـت از تفاسـير ارزشـ

ــت تا با  كه در ذيل آيات مورد بحث در مورد زن به تبيين آن پرداختند. اين پژوهش بر آن اس

هاي شـخصـيّتي زن و مرد و توجه به مصـالح و مفاسـدي كه در سـئله از نظر ويژگي بررسـي ابعاد م 

بهه و جواب آن  خ دهد و در نهايت حقيقت اين شـ ؤالات فوق پاسـ تا وجود دارد، به سـ اين راسـ

  را روشن نمايد. 

  . تبعيض جنسيّتي در مجازات حدّ ديات٢
اسـت: «ديه اعم از ف كرده ، «ديه» را چنين تعري ٩٢قانون مجازات اسـلامي سـال   ١٧مادة 

مقدر و غيرمقدر، مالي اسـت كه در شـرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضـاء  



 د   ی ت یّ جنس   ض ی و نقد شبهه تبع   ی اب ی ارز 
ّ

  ۸۷   |   ی اسلام   ی ها در مجازات   ات ی در مجازات حد
 

 

ــاص نـدارد بـه موجـب قـانون مقرر  و منـافع و يـا جنـايـت عمـدي در مواردي كـه بـه هر جهتي قصـ

  ).  ٥٦:  ١٣٩٥خو و احمدي،  شود» (درگاهي مي 

اره مي   قانون مجازات اسـلامي   ٣٠٠همچنين مادة  لمان، خواه  اشـ دارد كه «دية قتل زن مسـ

سـورة مباركة    ٩٢). در آية ٣٢٥عمدي و خواه غيرعمدي نصـف دية مرد مسـلمان اسـت (همان: 

نساء نيز خداوند عزوجل دستور به جبران خسارت مالي در اين موضوع را با پرداخت خون بها 

قه شـيعه و بلكه حقوق اسـلام،  اسـت. گفتني اسـت كه اصـل لزوم جبران صـدمات بدني در ف داده 

هاي  اي اهميتّ دارد كه براي بيان لزوم جبران خسـارتاصـلي انكارناپذير اسـت و حتي به اندازه 

ــارت  ــبيـه نموده مـالي، آن را بـه خسـ ــمي تشـ ). نظـام حقوقي  ١-   ٣٠:  ١٣٨٩انـد (بـابـايي، هـاي جسـ

تاريخ حقوق غرب نيز  گونه خســارات پيشــنهاد كرده و در اســلام، نهاد ديه را براي جبران اين 

ده  اهده شـ لط بر اروپا مشـ ابه آن در حقوق رم قديم و حقوق اقوام مسـ ي مشـ يسـ ت. با اين  تأسـ اسـ

د   ديـ دني در حقوق جـ ات بـ ذيرش مبلغ از پيش تعيين شـــده در جبران صـــدمـ ه پـ اوت كـ تفـ

ــارات جـاني زيـانـديـده   ــورهـاي غربي، رنـگ بـاختـه و جـاي خود را بـه ارزيـابي موردي خسـ كشـ

   است. داده 

اً جنسـيّت، عاملي براي تفاوت در مجازات نيسـت. اما در نظام  اسـ ايان ذكر اسـت كه اسـ شـ

ــلامي ايران، تفاوت  ــلام و به تبع آن مقررات فعلي جمهوري اسـ هايي از اين حيث  حقوقي اسـ

ــته مي ديده مي  ــه دس ــود. اين تمايزات را در س ــه نمود: «تفاوت در نوع و ميزان ش توان خلاص

هايي در حد ر معـافيت از مجازات» و «تفاوت در اجراي مجازات». تفاوت مجـازات»، «تفـاوت د 

ه علاوه براي مردان در  ان و مردان وجود دارد؛ بـ داد بين زنـ ازي، قوادي و ارتـ بـ ا، همجنس  زنـ

افيـت  ــده هـايي پيش برخي جرائم معـ ــت. همچنين در اجراي مجـازات بيني شـ هـا براي زنـان  اسـ

تناد مي بهه اسـت. ش ـتخفيفاتي در نظر گرفته شـده  كنند، اين اسـت كه اين  اي كه ناقدان به آن اسـ

ها معارض با اصــل تســاوي افراد در برابر قانون بوده و غير عادلانه اســت! البته پژوهش  تفاوت 

ي آن  ها نيز دراين مقال كوتاه  حاضـر قصـد پرداختن به تمامي اين موضـوعات را ندارد و بررسـ

ــت، اختلاف در مجـازات نخواهـد گنجيـد. آنچـه كـه مورد نظر اين   هـاي مـالي يعني  پژوهش اسـ

  «ديات» است. 

شـود، غالباً تفاوت ميزان ديه  اي كه در باب ديات از طرف شـبهه افكنان مطرح مي شـبهه 
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كنند كه چگونه اسـت كه مبلغ دية زنان، نصـف دية در زن و مرد اسـت. شـبهه افكنان ايراد مي 

ها تفاوتي  لت و تسـاوي حقوق دارد و بين انسـان كه دين اسـلام داعية عدا مردان اسـت، در حالي 

  قائل نيست!  

اى براى برقرارى تسـاوى حقوق بين زن و هاي گسـترده المللى تلاش امروزه در سـطح بين 

المللى حقوق بشـرى بويژه كنوانسـيون رفع ها صـورت گرفته و در اسـناد بين مرد در همة زمينه 

ــلاح قوانين  آميز عليـه زنـان دارد، تـأكيـد  ى كـه مقررات تبعيض تبعيض عليـه زنـان، بر لغو و يـا اصـ

اسـت. در قانون مجازات اسـلامى ايران كه پس از اسـتقرار نظام جمهورى اسـلامى ايران شـده 

بت  تدوين و تصـويب گرديد و در حال حاضـر اجرا مى  به زن و  شـود نيز، مقررات متفاوتى نسـ

ــبـت   ه حمـايتى دارنـد، امـا برخى هم بـه بـه زن جنب ـمرد وجود دارد كـه هرچنـد برخى از آنهـا نسـ

ــنـد و جـا دارد كـه مورد بحـث و تجزيـه و تحليـل و نقـادى قرار آميز بـه نظر مى ظـاهر تبعيض  رسـ

ــده،  ــلامى و موازين فقهى تنظيم ش ــاس مبانى اس ــوص چون اين مقررات بر اس گيرند. به خص

ظريات اصـــلاحى  شـــايد لازم اســـت اين مبانى مورد بررســـى و ارزيابى قرار گيرند و احياناً ن 

جديدى ارائه گردد. اما سـؤال اين اسـت كه حقيقت اين تفاوت از كجاسـت و دين اسـلام چه  

پاسـخي براي آن دارد؟ آيا بايد تبعيض جنسـيّتي در اسـلام را پذيرفت و اذعان داشـت كه مردان 

  نسبت به زنان شرافت يا فضيلت خاصي دارند؟ 

ــتناد به فرمايش  ــاد فقهاي اماميه با اس ــف دية  «  كه فرمود:  ق امام ص دية المرأة نصـ

ــت» (حر العاملي، :  الرجل  ــف ديه مرد اسـ ــف بودن ١٥١:  ١٩، ج ١٣٩١  ديه زن، نصـ )، در نصـ

ــاحـب جواهر مي  ــبـت مردان وحـدت رويـه دارنـد. صـ ــكـال و  مقـدار ديـه در زنـان نسـ گويـد: «اشـ

اجماع بر اين  اختلافي نه در نص و نه در فتوا بر نصـف بودن ديه زن نسـبت به مرد وجود ندارد. 

امر قائم اسـت و اخبار مسـتفيض و يا متواتر نيز در اين باب وجود دارد؛ بلكه مسـلمين بر اين امر  

:  ١٥، ج ١٣٧٨؛ شـهيد ثاني، ٢٠٥:  ٢، ج  ١٣٩١خويي،  ؛ موسـوي ٣٢:  ٤٣تا، ج  متفقند» (نجفي، بي 

  ). ٧٣٩:  ١٤١٣؛ عكبري بغدادي، ١٨٩:  ١٠تا، ج  ؛ همان، بي ٣٢٢

سنّت نيز عموماً همين نظر را دارند و آن را به عنوان يك امرِ مورد اتفاق نقل  فقهاي اهل  

نتّ نيز آمده اند. كرده  ت كه در روايات اهل سـ »  دية المرأة على النصـف من دية الرجل«   اسـ



 د   ی ت یّ جنس   ض ی و نقد شبهه تبع   ی اب ی ارز 
ّ
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گويد: «فقها بر  ). عبدالقادر صـاحب كتاب التشـريع الجنائي مي ٥٧:  ١٥تا، ج (علي بن حسـام، بي 

  ).   ٦٦٩:  ١، ج ١٤٠٢ارند كه ديه زن نصف ديه مرد است» (عوده،  اين امر اتفاق د 

ــت. اول اينكه ما قائل به تفاوت و  ــده، دو توجيـه قابل بيان اسـ با توجه بر مطـالب ذكر شـ

تر بدانيم كه در اين  تبعيض جنســيّتي در دين اســلام شــويم و ارزش زن را نســبت به مرد پايين 

ــبهه افكنان مي  ــورت آنچه كه شـ  ــصـ حيح خواهد بود. دوم اينكه با دلايل عقلي و  گويند، صـ

بررسـي مسـائل اجتماعي به دنبال رد اين فرضـيه باشـيم و با ارائة دلايل و مسـتندات، اصـل تسـاوي 

ــي از مصـــالح و ويژگي  اشـ ه را نـ دار ديـ اوت مقـ ائيم و تفـ ت نمـ ابـ اي  حقوقي زن و مرد را ثـ هـ

  م.  شخصيّتي و اجتماعي زن و مرد در خانواده و اجتماع بداني 

  . فرضية اول٣
تر بودن ارزش زنان نسـبت به مردان» است. صاحب «شرح فتح القدير»  فرضـية اول، «پايين 

تر از وضـــع مرد اســـت و خداوند هم فرموده تر و پايين گويد: «حال و وضـــعيت زن ناقص مي 

  توانداسـت، مردان بر زنان برترند و منفعت وجودي زن كمتر از مرد اسـت؛ از جمله اينكه نمي 

كند:  ). ابن عربي نيز اشـــاره مي ٢١٠: ٩تا، ج بيش از يك شـــوهر داشـــته باشـــد» (ابن همام، بي 

«مبناي ديه در شــريعت اســلامي، بر تفاضــل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه اســت؛ زيرا 

كند، برخلاف قتل؛ زيرا ديه، حق مالي اسـت كه ميزان آن به صـفات و اعتبار اشـخاص فرق مي 

چون به منظور جلوگيري و بازدارندگي از ارتكاب جرم تشـريع شـده، اين تفاوت  مجازات قتل 

كه ديه اين چنين نيســت و لذا اســت. در حالي و اختلاف وضــع مجني عليه در آن لحاظ نشــده 

ــت و بـه همين ترتيـب چون  تر و پـايين مرتبـه چون زن نـاقص  ــت، ديـه او كمتر اسـ تر از مرد اسـ

تواند ديه او مســاوي با ديه مســلمان باشــد»  دارد، بنابراين نمي مســلمان بر كافر مزيت و برتري 

  ).   ٤٧٨:  ١، ج ١٤٢٤عربي،  (ابن 

در پاسخ به سخنان ياد شدة فوق بايد گفت كه اسلام زن را مانند مرد، برخوردار از روح 

بيند.  كامل انسـانى و اراده و اختيار دانسـته و او را در مسـير تكامل كه هدف خلقت اسـت، مى 

ــف قرار داده و بـا خطـاب لـذا ه  ا الَّـذينَ امَنوُاهـاى «يـا اَيَّهـَا النـّاسُ» و « ر دو را در يـك صـ »  يـا ايُّهَـ

ــت.  هاى تربيتى، اخلاقى و علمى را براى هر دو لازم شــمرده مورد عنايت قرار داده و برنامه  اس

 فَأوُلـَــئِكَ يدَْخُلُونَ الْجَنَّةَ  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ درآياتى همچون: « 
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ابٍ  ــَ )، وعدة برخوردار شـــدن از ســـعادت كامل به هر دو ٤٠(غافر/   » يرُْزَقُونَ فِيهَا بِغيَْرِ حِســ

ــده و با آياتى مانند: « جنس داده  ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْيِيَنَّهُ  ش الِحًا مِّ ــَ مَنْ عَمِلَ صـ

نِ مَا كَانُوا يعَْمَلُونَ حَيَاةً طَيبَِّةً   ) نيز بدين نكته تصــريح  ٩٧(نحل/   » وَلنََجْزِينََّهُمْ أجَْرَهُم بِأحَْســـَ

ــده كه هر يك از زن و مرد مى  ــلام به تكامل معنوى و  تواننـد به دنبـال اجراي برنامه شـ هاى اسـ

ن را مانند مادّى برسـند و به حياتى «طيبّ» و پاكيزه كه سـراسـر آرامش اسـت، گام نهند. اسـلام ز 

» كُلُّ نفَسٍ بِما كَسَبَت رَهينَهً داند؛ با نگاهي به آياتى نظير: « مرد به تمام معنى مستقل و آزاد مى 

هِ وَ مَن اسَـاءَ فَعلََيها ) و « ٣٨(مدثر/   لت/ مَن عَمِلَ صـالحِاً فَلِنَفسـِ توان دريافت  )، مي ٤٦» (فصـ

الزّانيَةُ وَ  اسـت. حتي در آياتى همانند: « كه آزادى براى عموم افراد اعم از زن و مرد بيان شـده 

ا مِائهَ جَلـدَةٍ  بينيم كه مرد و زن هر دو به مجازات  ) مي ٢» (نور/ الزّانىَ فَاجلِـدوُا كُلَّ واحِدٍ مِنهُمَـ

  اند.   كيفري واحدى محكوم شده 

از طرفى چون اسـتقلال، لازمة اراده و اختيار اسـت، اسـلام اين اسـتقلال را در كلية حقوق  

ام ارتباطات مالى را براى زن بلامانع مي اقتصـادي هم مى  داند و او را مالك آورد و انواع و اقسـ

ا  خوانيم: « سـورة نسـاء مى   ٣٢شـمارد. در آية درآمد و سـرماية خويش مى  مَّ يبٌ مِّ جَالِ نصَــِ لِلرِّ

بْنَ  ا اكْتسََـ مَّ يبٌ مِّ اءِ نَصـِ بُوا وَلِلنسَِّـ » كه بر خلاف «كسـب» براى اكتسـاب باتوجه به لغت « ».  اكْتسََـ

اسـت (ر.ك: مكارم  اش متعلق به شـخص به دسـت آورنده به دسـت آوردن مالى اسـت كه نتيجه 

توان دريافت كه خداوند زن و مرد را يكي دانســته و تفاوت  )، مي ١١٣:  ٢، ج ١٣٩١شــيرازي،  

اسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ يَا أيَُّهَا النَّ آنها را در ميزان بهره از پرهيز و تقواي آنها دانسـته اسـت: « 

َ عَلِ  َّစ َّاكُمْ إِن ِ أتَقَْـ َّစ َد ارَفُوا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْـ ائِـلَ لِتعََـ ا وَقَبَـ عُوبًـ اكُمْ شــــُ »  يمٌ خَبِيرٌ وَأنُْثىَ وَجَعلَْنَـ

ــما را از نرى و ماده ١٣(حجرات/   ــما را جماعت ): اى مردم، ما ش ها  يلهها و قب اى بيافريديم و ش

ترين شـما نزد خدا، پرهيزگارترين شـماسـت. خدا كرديم تا يكديگر را بشـناسـيد. هرآينه گرامى 

  دانا و كاردان است. 

ــلام، دية زن را كم  ــت، اين در مقام ارزش تر از مرد قرار داده بنابراين، اگر اس گذاري  اس

ســت كه دية دو ا ها نيســت. در روايات ديني و احكام شــرعي آمده ها و شــخصــيتّ آن انســان 

ــت، دو پـا، بيني، زبـان و غيره، هر كـدام بـه انـدازة ديـة كـامـل  ــم، دو گوش، دو لـب، دو دسـ چشـ

كه اگر معيار، عرف يا عقل ما باشـد، هيچ گاه جريمة قطع بيني را با حيات يك اسـت. در حالي 

  دانيم. پس ديه معيار انسانيتّ و ارزش واقعي زن و مرد نيست. نفر مساوي نمي 
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اه الهي و  دة مقرّب درگـ ل و بنـ امـ ان، بين ولي كـ ا زنـ ان مردان يـ ه ميـ ــلام، ديـ در دين اسـ

ــخص گنه  ــد و  ش ــتگو باش ــت. چه مردي دروغ بگويد و نماز نخواند، چه راس كار تفاوتي نيس

نمازگزار، دية هر دو مسـاوي اسـت. دو گوش يا دو چشـم يا دو دسـتِ يك فقيه و عالم و دكتر  

هنر و بيكار دارد. پس در باب ديه،  بر با دو دســت شــخص جاهل و بي اي برا و فيزيكدان، ديه 

قيمت واقعي اعضـــا مورد نظر نيســـت؛ چراكه اگر اينگونه بود، بايد بين اعضـــاي يك عالم و  

اده و بي  خص سـ مند با يك شـ د. گفتني اسـت  بهره يا كم بهره از دانش تفاوت قائل مي دانشـ شـ

ريع مي  ي تشـ د، بايد ب اگر اين چنين روشـ اخص شـ هاي ارزيابي در هر زمان و مكان براي هر ا شـ

ود   به شـ غل و موقعيت اجتماعي و...) ميزان ارزش او محاسـ ن، جنس، شـ اب سـ خص (با احتسـ شـ

ــيار ناممكن مي  ــه كه به نظر بس ــرع انديش ــفة احكام ش آيد. پس بايد براي يافتن حكمت و فلس

  نمود و به دنبال روش ديگري براي ارزيابي و محاسبه باشيم.  

اگرچه در برخي از آيات مربوط به احكام و نيز روايات به نوعي به فلسـفة احكام اشـاره  

اسـت، ولي مهم اين اسـت در مواردي كه در آيات و روايات به علت قطعي حكم اشـاره  شـده 

ه نشـــده، نمي  افتـ بـ ه توان  افتـ ا و يـ ام تلقي نمود هـ ه عنوان ملاك و علـّت تـ اي ذهني خود را بـ هـ

ــت كـه ٩١: ١٣٧٩نيـا،  (قربـان  ــخص نيسـ ). نبـايـد فراموش كرد كـه ديـه بـه معنـاي بهـا و قيمـت شـ

ــان قيمت ندارد. قرآن  ــد. نفس انس تفاوت در آن به معناي اختلاف ارزش ميان دو انســان باش

ان بي  ان كريم قتل يك انسـ تار تمامي انسـ ورة مائده/  ها مي گناه را مانند كشـ ).  ٣٢داند (ر.ك: سـ

مردان و زنان، نشـان از بهاي كمتر زن نسـبت به مردان اسـت و يا پس اين فرضـيه كه تفاوت ديه 

هاي شمرده شده در بالا همچون تقوي و عمل صالح ــ نسبت  اينكه مردان را ــ در غير از ملاك 

حده اسـت، از نظر اسـلام مردود اسـت و بايد به دنبال شـاخص  به زنان فضـيلت و شـرافتي علي 

  ين حكم باشيم. ديگري براي به دست آوردن علت تشريع ا 

  . فرضية دوم٤
فرضـــيه دوم اين اســـت كه تفاوت حقوقي زنان و مردان، به دليل تفاوت در فيزيولوژي  

مندي از احسـاسـات و عواطف و رسـالت و مسـئوليت آنهاسـت، نه در تفاوت  خاص آنها در بهره 

گرديد    ها. با توجه به تشـريحي كه در فرضـية اول ذكر شد تا حدودي اين نكته اثبات ارزش آن 

كه نصـف بودن مقدار ديه در زنان نسـبت به مردان، دليل داشـتن امتياز خاص و يا برتري مردان 
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نسـبت به زنان نيسـت و از اين حيث اين شبهه كه قانون تشريع ديه در اسلام صبغة تبعيض داشته  

ــت و بيانو قرينه  ــد. اما همچنان اين شــبهه باقي اس  اي بر كم ارزش بودن زن اســت، مردود ش

علت چنين تشـريعي حلقة مفقودة اين بخش اسـت كه بايد به آن بپردازيم. لذا ابتدا بايد به دنبال  

نگيني كفة ترازوي ديه  يم تا به كمك آن علت سـ به و ارزيابي باشـ عيار و شـاخصـي براي محاسـ

به نفع مردان در اســلام را دريابيم و تا اين عيار و عدل مشــخص نشــود، بيان علت اين تشــريع 

شـود كه اگر تمام ماجرا نباشـد، قطعاً بخش  ي اسـت. در ذيل به چند شـاخص مهم اشـاره مي نشـدن 

  آيد. قابل توجهي از آن به حساب مي 

  . برتري علمي١-٤
مندي از ســواد و علم و شــايد اين چنين تصــور شــود كه علت اين تشــريع در ميزان بهره 

ــد، ولي بايد گفت از نظر بُعد علمى بين مرد و زن  ــلام دانش باش ــت. اس ــلام نيس تفاوتى در اس

فرض ما اين باشــد كه علم تفاوتى در فراگيرى علم بين زن و مرد قائل نشــده اســت. اگر پيش 

ــاحب عقول آن را نخواهند پذيرفت؛ چراكه در هر دو  ــت، ص ــتر اس ــبت به زنان بيش مردان نس

ــاغـل و حرف مختلف تـأثيرگـذار چون اطب ـ ــاحبـان علم و خرد و مشـ اء،  جنس بـه قـدر كـافي صـ

اند و جايي براي طرح چنين ادعايي نخواهد گذاشـت.  معلمان و مربيان و... در طول تاريخ بوده 

طلب العلم فريضــة على پس اين روايت را فصـل الخطاب اين موضـوع بدانيم كه فرمودند: « 

  ). ١٥١:  ١٩، ج ١٣٩١» (حر العاملي،  كل مسلم و مسلمة 

  . بُعد انسانى و الهى ٢-٤
مانگونه كه در بسط و شرح فرضية اول به آن اشاره رفت، زن و مرد با  در اين مورد نيز ه 

انى و الهى، تا بى  تند و راه تكامل انسـ اسـت.  نهايت به روى هر دوى آنها گشـوده هم يكسـان هسـ

تواند مانند فرعون باشـد گونه مي االله باشـد، همان تواند چون موسـى كليم  انسـان همانگونه كه مي 

خصـيّت و يا مي  خصـيّتي چون حضـرت  تواند شـ ان شـ د و يا بسـ ي چون حضـرت اميرالمؤمنين باشـ

:  ١٦، ج ١٩٨٣» (مجلسـي، لولا فاطمه لما خلقتکما شـود كه در وصـف او فرمودند: «   زهرا 

ت ٤٠٥ يابى به مقامات معنوى، همانند و  ). پس زن و مرد در پيمودن راه تعالى و سـعادت و دسـ

يكســان هســتند و فرقى ميان آن دو جز همتّ آنها نيســت. بنابراين فرض اين نكته نيز كه دليل  
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به كمال اسـت،  نصـف بودن ديه براي زنان نسـبت به مردان در عدم توانايي آنان براي رسـيدن 

  پايه و اساس است. بي 

  . بعُد اقتصادي٣-٤
اي نيسـت كه ما راه ديگري در پيش بگيريم و به دنبال يافتن شـاخص ديگري  پس چاره 

ئوليت  ريح علت حادثه بيابيم. بايد اعتراف كنيم كه با توجه به مسـ لام براي تشـ هايي كه دين اسـ

ها از حيث اقتصـادى و سـود و زياني كه  ن اسـت، هر يك از آ براي زنان و مردان تعريف كرده 

ئوليت به اجتماع و خانواده و اطرافيان خود مي  انند با يكديگر متفاوتند. اين مسـ ها و وظايف رسـ

يم  مى و روحى زن و مرد تقسـ ده بر مبناى توان و قدرت جسـ ولاً از لحاظ  بندى شـ ت. زن اصـ اسـ

و حتى در جوامعى كه به ظاهر    تر اسـت. حتى در عصـر حاضـر بازدهى اقتصـادى از مرد ضـعيف 

  شود، بازدهى اقتصادى زن و مرد يكسان نيست. بين زن و مرد تفاوتي ديده نمي 

واقعيتّ اين اسـت كه زن براي به دنيا آوردن فرزند ناگزير از باردار شـدن اسـت و بعد از 

ــيرد  ــيردهى و مواظبـت از كودك خود بپردازد. دوران بـاردارى و شـ هى،  زايمـان نيز بـايـد بـه شـ

ان و توان و انرژي فراواني از زن مى  گيرد. گرچـه اين كـار فى نفســــه، كـارى بزرگ و  زمـ

ــادى بر آن مترتب   ــت و هيچ بازدهى اقتص ــادى نيس ــت، اما به هرحال، كار اقتص ــمند اس ارزش

نيســت. از طرفى، ســاختمان بدنى زن و مرد بســيار متفاوت اســت. زن داراى اندامى ظريف و  

كه سـاختمان جسـمانى مرد، قوى و مناسـب  پذيرى بالاسـت؛ درحالى لطيف با ضـريب آسـيب 

هاى اجتماعى كه نيازمند توان  كارهاى سـخت اسـت و به همين خاطر، بسـيارى از كارها و شـغل 

  گيرد. و قوّت مردانه است، در اختيار مردها قرار مى 

ــت كـه اولاً، بـا فقـدان مر  ــتي دور از انتظـار نيسـ ــارت  بـا اين مقـدمـات چنين برداشـ د، خسـ

شـود. لذا ضـرورى اسـت كه ديه بيشـترى بابت فقدان مرد پرداخت  بيشـترى متوجه خانواده مي 

). امروزه بيشتر صاحب نظران تفاوت دية زن و مرد را با ٥٧:  ١٥تا، ج  گردد (علي بن حسام، بي 

كنند و آن را منافي با كرامت و ارزش ذاتي زن و همسـان بودن ارزش  اين ديدگاه بررسـي مي 

گويد: «حكمت نصـف دانند. از جمله رشـيد رضـا صـاحب تفسـير المنار مي نسـاني او با مرد نمي ا 

ــبت به مرد، اين اســت كه منفعتي كه خانواده با فقدان مرد از دســت مي  دهد،  بودن ديه زن نس
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دهد. بنابراين همانند ارث در اينجا نيز سهم زن بيشتر از نفعي است كه با فقدان زن از دست مي 

  ).  ٣٣٢تا: است» (عبده، بي ده نصف ش 

در اينجا اشـــاره به اين نكته كمك شـــاياني به فهم مطلب خواهد نمود كه نگاه به زن و 

ــالـت و نقش زن دارد،  اً در حقوق او نيز  انتظـارات از او و تعريفي كـه هر مكتـب از رسـ طبيعتـ

نظام اســلامي   تأثيرگذار اســت. رســالتي كه زن در جوامع غربي دارد، متفاوت از نقش او در 

كند منهاي نقش بزرگ او در خانواده اسـت؛ زيرا نهادِ  اسـت. تعريفي كه دنياي غرب از زن مي 

ــت و بـه فرمودة مقـام معظم رهبري كـه در روز  ــيـار كم رنـگ اسـ خـانواده در دنيـاي غرب بسـ

ترين  عنوان نمودند: «زنان در دنياي غرب، از اساسي   ٦٧بزرگداشت زن در هشتم بهمن ماه سال 

ــبـت بـه فطري  و  ــري، نيـاز عـاطفـه و محبـت نسـ ــان، يعني نيـاز مـادري و نيـاز همسـ ترين نيـازهـايشـ

  ).  ٥٦: ٤، ج ١٣٩٣اي،  نزديكانشان دچار ناكامي هستند (خامنه 

در مقابل، رســالت زن در اســلام هرچند از تربيت فرزند و باروري كانون گرم خانواده  

عاشـــرت و اشـــتغال و شـــركت در امور شـــود اما به اين معني نيســـت كه زنان حق م جدا نمي 

اجتماعي را ندارند بلكه بدين معناسـت كه نقش اصـلي زن، در خانه و بخشـيدن مهر و عاطفه به 

شــود و در كنار اين رســالت نيز، نقش فرعي زن در اجتماع با فرزندان و همســرش تعريف مي 

  شرايط و ضوابطي كه مورد نظر اسلام است، بلامانع خواهد بود. 

وجيه موضــوع تفاوت حقوقي زن و مرد در اســلام و نهايتاً تفاوت در مجازات و براي ت 

ها نيز لازم و ضــروري اســت. دين مبين اســلام  هاي جنســيّتي آن تنبيه وي، اشــاره به تفاوت 

اسـت، در ابتدا زن و  هاي پيشـين غرب و شـرق گذشـته برخلاف آنچه در تاريخ و فرهنگ قرن 

ــته مرد را در امتيازات تكويني و ت  ــان دانس ــريعي يكس ــاوي در ماهيّت  ش ــت. براي نمونه، تس اس

اء/  اني و لوازم آن (نسـ اني و    ١٨٩، اعراف/ ١٣، حجرات/  ١انسـ اوي در راه تكامل انسـ و...)، تسـ

ــاء/   ــاوي در امكـان  ٣٥، احزاب/  ٧٢، توبـه/  ٩٧، نحـل/  ١٢٤قرب بـه خـدا و عبوديـت (نسـ )، تسـ

ه  ان (توبـ ل و كفر و ايمـ اطـ اح حق و بـ اب جنـ و...)،   ٤٣، آل عمران/  ٢٦، نور/  ٦٧ـــــ ـ٦٨  / انتخـ

اي،  ها (گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره اشتراك در اكثر ـ قريب به اتفاق ـ تكاليف و مسؤوليت 

 ــ٣٢و   ٢، نور/ ١٨٣اند) (بقره/ گاهي به صــيغه مذكر بيان شــده  و...)، اســتقلال    ٣٨، مائده/  ٣١ـــ

و...)، اسـتقلال اقتصـادي  ١٢،  ١٠  / اجتماعي، سـياسـي و اعتقادي زنان و حق مشـاركت (ممتحنه 
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ــاء/  كـه غرب تـا چنـد دهـه پيش، زن را مـالـك هيچ چيز نمي زنـان (حـال آن  ــت) (نسـ )،  ٣٣دانسـ

اوي با پدران (بلكه حق مادر با توجه به زحمات و   برخورداري مادران از حقوق خانوادگي مسـ

 ــ٢٤، اســراء/  ٨تر اســت) (عنكبوت/  هايش، گاهي بيش تكاليف و مســؤوليت  ،  ٨٣بقره/   ، ٢٣ـــ

ها مورد ديگر؛ اما با وجود  ) و ده ١٥، احقاف/  ١٤ ــ١٥،  لقمان/ ٣٦، نساء/ ١٥١، انعام/ ١٤مريم/  

تواند منكر آن باشــد). ها نيســت (همچنان كه هيچ عقل ســليمي نمي هاي آن اين، منكر تفاوت 

داري  نب تر باشد؛ چراكه از تعصب و جا ها شايد موجه شنيدن چنين حقايقي از زبان خود غربي 

  نيز سخني به ميان نخواهد آمد.  

ــون» مي  ــنـاس، بزرگ گويـد: «بـه عنوان يـك زن روان خـانم «كليودالسـ ام،  ترين علاقـه شـ

مطالعه روحيه مردهاســـت. چندي پيش به من مأموريت داده شـــد كه تحقيقاتي دربارة عوامل  

سـاسـات و آقايان تابع عقل  ها تابع اح ام: خانم رواني زن و مرد به عمل آورم. به اين نتيجه رسـيده 

كنند، بلكه گاهي  ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابري مي هستند. بسيار ديده شده كه خانم 

هاسـت. مردان ها، فقط احسـاسـات شـديد آن ها برتر هسـتند. نقطه ضـعف خانم در اين زمينه از آن 

هتري هســـتند و بهتر  كنند، ســـازمان دهندة ب كنند، بهتر قضـــاوت مي تر فكر مي هميشـــه عملي 

  ).  ١٧١:  ١٣٧٧كنند» (مطهري،  هدايت مي 

ــت. بلكـه هدف خلقـت اين تفـاوت  ــعف زنان نيسـ ــروري به نظر ما اين نقطـه ضـ ها را ضـ

ــاخته  ــند، بايد اســـت. دانشـــمند بزرگ، محمّد قطب مي سـ گويد: اگر زنان بخواهند مادر باشـ

ل آدمي، وجود ماد  ند و لازمة بقاي نسـ اتي و عاطفي باشـ اسـ ي زن و مرد و  احسـ ر و روابط جنسـ

). پس برتري روحي مردان بر زنان به ١١٢:  ١٤١٣كاركردهاي اختصـاصـي آنان اسـت (قطب، 

هاي جسـمي و روحي و كاركردهاي اختصـاصـي زن و مرد  عنوان يك امتياز ارزشـي، به تفاوت 

ن  شـود و ايها تقوي اسـت، مشـخص مي بسـتگي ندارد. بلكه براسـاس ايمان و عمل كه جامع آن 

ــت. هر قـدر هم خـانم  ــت كـه طراح آن طبيعـت اسـ هـا بخواهنـد بـا اين واقعيـت مبـارزه  چيزي اسـ

تر از آقايان هسـتند، بايد اين حقيقت  ها به علت اين كه حسـاس فايده خواهد بود. خانم كنند، بي 

ــان احتيـاج دارنـد. كـارهـايي كـه بـه تفكر مـداوم را قبول كننـد كـه بـه نظـارت آقـايـان در زنـدگي  شـ

  ).  ١٧٢:  ١٣٧٧كند» (مطهري، اج دارد، زن را كسل و خسته مي احتي 

تن بر تفاوت  حهّ گذاشـ مي و روحي و علايق زن و مرد  اتوكلاين برگ نيز با صـ هاي جسـ
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ناسـي، مي هاي روان براسـاس داده  د: «زنان بيش شـ يا و اعمال ذوقي  نويسـ تر به كارهاي خانه و اشـ

ان مي  اغلي را مي دهند و بيش علاقه نشـ ندند كه نيازي به جابه تر مشـ د  جا شـدن در آن پسـ ها نباشـ

ها بايد مواظبت و دلســوزي بســياري به خرج داد؛ دارند كه در آن و يا كارهايي را دوســت مي 

ــاتي مانند: مواظبت از كودكان و اشـــخاص عاجز و بينوا... . زن  ــاسـ تر از مردان ها عموماً احسـ

تند» (برگ،  ن ها پرتحرك ه با زن ). مردها در مقايس ـ٣١٣:  ١، ج ١٣٦٩هسـ تر،  تر، متجاوزتر، خشـ

ر پوش  ــِ ــرد مزاج سـ ــلح تر و آرام تر، سـ ــتري دارند. اما در مقابل، زنان، صـ تر بوده و ثبات بيشـ

تر و ترسـوتر هسـتند و همچنين تابع احسـاسـات خود بوده تر، محتاط ثبات تر، بي تر، سـاكت طلبانه 

گيرند. مردان تحت تأثير عواطف خود قرار مي   تر از تر هسـتند و سـريع و از مردان سـريع الهيجان 

دار نيسـتند (ر.ك: افتند و در مقايسـه با مردان سـرنگه ها رقيق القلب بوده و فوراً به گريه مي آن 

ــير ١٦٣- ١٦٥:  ١٣٧٧مطهري،   ). اين چنين مخلوقـاتي كـه يكي در مريخ و ديگري در ونوس سـ

توانند عملكردي شــبيه به هم  گونه مي كند و حتي در كمتر چيزي شــباهت به هم ندارند، چ مي 

ت يا  د عادلانه اسـ ته باشـ ان داشـ ند؟ و آيا اين عملكرد متفاوت جزاء و مكافاتي يكسـ ته باشـ داشـ

ــي از  ــلام، عمده موارد تفاوت در مجازات زن و مرد، ناش ظالمانه؟ بنابراين در نظام حقوقي اس

ــت و اتفـاقـاً اگر اين تفـاوت  ــد، يـا نوعي تبعيض روي ه ـتفـاوت در خلقـت طبيعي آنهـا اسـ ا نبـاشـ

شـود. پس اگر در حقوق مالي،  ها تأمين نمي دهد يا سـاير اهداف يا اصـول حاكم بر مجازات مي 

ــت بلكـه تـأكيـد بر نقش او در  ــاهـد زن را بـا يـك مرد برابر كرده، دليـل بر اهـانـت زن نيسـ دو شـ

مردان و زنان در   هاي خانواده و عدم تبرج اســت. همچنين از جهتي ديگر در تعيين مســئوليت 

ــتند و   ــت اندر كار هس ــتر از زنان دس ــلام، در وقايع و رخدادهاي كوچه و بازار، مردان بيش اس

كند كه  بيشـتر و بهتر در معرض اطلاع بر امور جامعه هسـتند. همچنين اگر در قصـاص عنوان مي 

 شـود وليمي   ته آزاد نيز كش ـ در برابر زن   شـود و بلكه مي   مرد آزاد قصـاص   «مرد آزاد در مقابل 

:  ١٣٨٥مرد آزاد» (فاضــل لنكراني،   ديه   از نصــف   اســت   عبارت   كه  ديه  فاضــل  رد  به  مشــروط 

)، دليلي بر پايين آوردن ارزش زن نيسـت بلكه به خاطر جبران همان ضـرري اسـت كه از ٣٦٦

  شود كه قابل مقايسه با زنان نيست. فقدان مرد بر اهل او وارد مي 

ابه حاكم اسـت. حال آنكه نكته در ديات نيز و  بهه ضـعي مشـ افكنان بايد بپذيرند، اي كه شـ

و    حقوق  كامل   تشــابه  معناي  به  روي   هيچ  حقوق، به   و تســاوي   انســانيّت  اين اســت كه تســاوي 
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سـازگار با خود دارد و    نيز حقوقي  ، و زن با خويش   متناسـب   مرد حقوقي  نيسـت، بلكه  وظايف 

ت ره  تنها از اين  و   شـود و زن برقرار مي   مرد و زن  ميان   واقعي   و صـميميت  وحدت   كه  گذر اسـ

و مرد را  زن   هاي تفاوت   تعبير شـهيد مطهري، تمامي  گردند. به مي  مسـاوي   سـعادتي   مرد داراي 

 اسـت  خواسـته   خلقت   ديگري. قانون  و كمال   يكي   نقص  و نه   «تناسـب» گذاشـت   حسـاب  بايد به 

تري   ها تناسـب تفاوت  با اين  ترك  زندگي  براي  قطعاً  و مرد كه   زن   ميان  بيشـ اند، شـده   آفريده  مشـ

ه  ه   منتقـدان   كـه   اي ). نكتـه ١٥٩- ١٦٨:  ١٣٧٧وجود آورد (مطهري،    بـ تـأكيـد    بر آن   ات  ّكر   بـ

؛  اسـت  تشـابه) در حقوق   (در حقيقت   تسـاوي   و انصـاف، مقتضـي  عدالت   كه  اسـت   اند، اين كرده 

  كه و مرد در حدودي  زن   حقوق   تشابه  عدم  دريافت   توان مي  نگري و ژرف   با تيزبيني   آنكه حال 

بهتر   فطري   و حقوق   با عدالت   هم   اســت، قرارداده   نامشــابهي  و مرد را در وضــعيت  طبيعت، زن 

ــعـادت   كنـد و هم مي   تطبيق    پيش  را بهتر به   جامعـه   نمـايد و هم مي   تر تأمين را نيـك   خانوادگي   سـ

  از حقوق اي آنها در پاره   تشـابه   و مرد، عدم  زن   و انسـاني  فطري   و حقوق  عدالت   برد. لازمة مي 

ه   اســــت  اوت   در قوانين   و آنچـ ت تفـ ه اســــت   وجود دارد، در حقيقـ نـ دالتي.  و بي   تبعيض   ،  عـ

شود؛    گذاشته  افراد فرق   بين  همسان   هاي و استحقاق   مساوي  در شرايط   كه  است   عدالتي، آن بي 

و مرد،  زن   شـخصـيّت   شـود. تسـاوي   گذاشـته  فرق   نامسـاوي  در شـرايط   كه   اسـت   تفاوت، آن  ولي 

و   قرآن  نيســت. روح   تشــابه   مقتضــي   همواره  ندارد و عدالت   ملازمه  آنان   حقوق  كامل   با تشــابه 

شـود. با مي   محسـوب   اسـلام   احكام   و مبانيِ ز اهداف اسـت و عدالت، ا  عدالت  به   اسـلام، دعوت 

هاي ما از آيات و روايات اســت و  ها و برداشــت ها با داشــته هاي اين تفاوت اين حال، حكمت 

  هاي ديگري نيز داشته باشد. شايد حكمت 

ــت كـه برخي از زنـان امروزه در جـامعـه همپـاي مردان  البتـه اين واقعيـت قـابـل كتمـان نيسـ

شــوند. اما قانون ديه مانند ســاير قوانين، ناظر به نند و نان آور خانواده محســوب مي ك تلاش مي 

غالب افراد اســت. چون غالباً مســئوليت ادارة خانواده به عهدة مردان اســت، در ديه زن و مرد، 

ده و به لحاظ غالب افراد كه مردان  نقش مرد و زن در تأمين اقتصـاد و معاش خانواده منظور شـ

ــده موظف بـه ت ـ ــف ديـه مرد قرار داده شـ ــتنـد، ديـه زن نصـ ــت. پس أمين هزينـه زنـدگي هسـ اسـ

ــوع ندارد؛ چراكه قانون بر   ــتن برخي از زنان، منافاتي با اين موض ــئوليت ادارة خانواده داش مس

  زند. محور غالب افراد دور مي 
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ه  دان او بـ ه از فقـ ــيبي كـ انواده و ميزان آسـ ك مرد در خـ دان يـ ــى از فقـ اشـ نـ پس خلاء 

رســد، به مراتب بيش از خلاء ناشــى از يك زن اســت. بر اســاس  اندگان و اطرافيان او مي بازم 

مطالعات فقهى و تاريخى، ديه به منظور جبران خســاراتى اســت كه از ناحيه مجرم بر شــخص  

كه جامعه مطلوب دينى كه اسـلام در پى تحقق آن قربانى يا خانواده او وارد گرديده و از آنجا 

ترين وظيفة زن را ادارة  هاى اقتصـادى را بر دوش مرد گذاشـته اسـت و مهم ت اسـت، عمده فعالي 

ــت كـه آثـارى كـه بر يـك مرد مترتـب مى  ــود، از نظر  كـانون خـانواده قرار داده، طبيعى اسـ شـ

اقتصـــادى بر وجود يك زن مترتب نيســـت. لذا فقدان او از صـــحنة اجتماع و خانواده، از نظر  

ترى را متوجه   ارت بيشـ عيت او كند. بنابراين، بايد ديه خانواده مى اقتصـادي خسـ ب وضـ اى مناسـ

توان اين نتيجه را استنباط نمود ). لذا تا الان مي ٤٠٠ ـ٤٠١:  ١٣٧٦آملي،  پرداخت گردد (جوادي 

كه در اسـلام از نظر بُعد انسـاني و الهي و ارزشـي، تفاوتي بين زن و مرد نيسـت. تفاوت در بازده 

ــت و حكمتِ تفاوت د  ــادي اس ــارت، نيز بر اين معيار توجيه اقتص پذير  يه، به عنوان جبران خس

  است. 

ــت نه زن. لذا با رفتن مرد و  ــت كه نفقة فرزندان نيز بر عهدة مرد اس ــويي بايد دانس از س

ــتى به نحوى اين خلاء نيز پر  النفقـه از او باقى مى مرگ او، تعـدادى فرزند واجب  ماننـد كه بايسـ

يه مرد بيش از ديه يك زن باشــد و اين مطلب ربطى به جوهرة زن گردد. بنابراين بايد قاعدتاً د 

ــت. لـذا  و مرد نـدارد، بلكـه بـه لحـاظ عوارض خـارجى مرگ آنهـا و اثرات آن در خـانواده اسـ

ــيب  مى  ــت. اگر فرد آس ــادي مقتول يا مجروح اس توان چنين گفت كه ديه، بهاى ارزش اقتص

ها و وظايف سنگينى كه  ن هم به جهت توانايى ديده و يا مقتول مرد باشد، ديه او بيشتر است؛ آ 

اسـت. اگر مقتول زن باشـد، ديه او بر عهده او بوده و فعلاً بر اثر قتل و يا نقص عضـو به جا مانده 

توان ديد كه اين تفاوت  كمتر اسـت، به جهت تفاوت نقش اقتصـادي اعضـاي بدن او. پس مي 

. كارگرى كه از توان كارى بيشــترى  اســت، نه تبعيض! بين تفاوت و تبعيض بســيار فرق اســت 

مند اسـت، تفاوت دارد با كارگرى كه ضـعيف اسـت و توانايى كارهاى سـنگين را ندارد. بهره 

ــاوى مزد آنان فرق مى  كنـد. اگر كارفرما يك كارگر قوى و يك كارگر ناتوان را به طور مسـ

ت. مزد دهد، به حق كارگر قوى ظلم كرده و اين كار بى  اگر خداوند متعال    عدالتى فاحش اسـ

  داد، با عدالتش سازگار نبود. ديه مرد و زن را به طور مساوى قرار مى 
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ــت و آن اين كه: اولاً،  ــخ به دو شــبهه خالى از لطف نيس در پايان تذكر يك نكته و پاس

نصـف بودن ديه زن نسـبت به مرد، مادامى اسـت كه ديه به ميزان يك سـوم (ثلث) نرسـد و الاّ 

ر كمتر از ثلث با هم مســاوى اســت. لذا اگر دليل نصــف بودن دية زن، مســئله  ديه مرد و زن د 

ــف ديـه مرد مى  ــترى بـه مرد  نقص او بود، بـايـد همـه جـا ديـه او نصـ ــد. ثـانيـاً، گرچـه ديـة بيشـ شـ

ــاص مى  ها و جنـايات خطـايى  يابد، اما در مقـابل وي وظيفـه دارد كه در پرداخت دية قتـل اختصـ

  ه) مشاركت نمايد؛ در حالى كه زن از اين امر معاف است. بستگان خود (به عنوان عاقل 

ود كه چون در عصـر حاضـر، زنان، هم دوش مردان به فعاليت ت گفته شـ هاى  ممكن اسـ

ــتند، پس دليلى بر كم   ــريك هس ــتغال دارند و در تأمين مخارج زندگى با مرد ش ــادى اش اقتص

ــخ بـه   ــر كنونى وجود نـدارد. در پـاسـ ــكـال مى بودن ديـه آنهـا در عصـ توان گفـت: اولاً، اين اشـ

كنند، لكن در عين حال، هيچگاه  صـحيح اسـت كه زنان دوشـادوش مردان فعاليت اقتصـادى مى 

ه وجود مى نمى  انواده بـ ه مرد براى خـ د امنيتى را كـ ان در تواننـ د. در واقع، زنـ اد كننـ آورد، ايجـ

رســند. ثانياً، بســيارى از مشــاغل ايجاد حريمى مطمئن براى خانواده هيچگاه به پاى مردان نمى 

پردرآمد هسـتند كه با وضـعيت جسـمى و عمومى زنان تناسـب ندارند و فقط در انحصـار مردان 

حال اگر برد. در عين قرار دارند و طبيعى اســت كه اين امر، بازدهى اقتصــادى مردان را بالا مى 

ــت، چرا در جوامعى كه   ــاوى اس ــادى زن و مرد مس به ظاهر از حقوق زنان واقعاً بازدهى اقتص

  دهند؟ گويند، اكثريت وزرا، وكلا و مسئولين را مردان تشكيل مى سخن مي 

اسلام، دين مساوات است و مرد و زن بودن در اين دين هيچ امتيازى نيست. لكن در امر 

هايى وجود دارد. چنانكه  گونه كه به مواردي از آن اشـاره شـد، مصـلحت نصـف بودن ديه همان 

رى در اسـلام وجود دارد كه به دليل مصـالحى كه در آنها وجود دارد، به نفع زنان احكام ديگ 

اسـت. از جمله اين كه اگر شـخص مسـلمانى مرتد شـود (مرتد فطرى) چنانچه مرد  وضـع شـده 

ــيارى از فقها به مرگ محكوم مى  شــود، ولى اگر زن باشــد حتى اگر توبه هم كند، به نظر بس

  گردد. آزاد شده و به زندگى عادى خود برمى   باشد در صورتى كه توبه كند، 

  نتيجه 
  يابيم كه: بر پايه نكات مطرح شده در اين پژوهش درمي 

لام، تابع مصـلحت و حكمت  . ١ ان تفاوت ميزان دية زن و مرد در اسـ ت كه انسـ هايي اسـ

 ها هم نخواهد شد.  ها نيست و شايد به اين زودي امروز قادر به درك تمام آن 
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در نصـف بودن  مقدار ديه در زنان و مردان وحدت رويه دارند. فقهاي  فقهاي اماميه   . ٢

  اند. اهل سنتّ نيز عموماً همين نظر را دارند و آن را به عنوان يك امر مورد اتفاق نقل كرده 

ــلام هرگز به معناي تفاوت در  . ٣ ــبت به مردان، در آيين اسـ نصـــف بودن ديه زنان نسـ

  بر زنان فضيلتي در اين مورد نيست. ها نبوده و مردان را ارزش و مقدار آن 

ــم و روان و جهان  . ۴ ــي كه زنان با مردان در جس ــاس بيني دارند، قطعاً  به دليل تفاوت اس

  عملكرد متفاوتي دارند و مكافات متفاوتي هم خواهند ديد.  

  است.  اسلام تفاوتى در فراگيرى علم بين زن و مرد قائل نشده  . ۵

كنند كه  ن و مرد را با اين ديدگاه توجيه مي امروزه بيشتر صاحب نظران تفاوت دية ز  . ۶

شـود؛ لذا ضرورى است كه ديه بيشترى بابت با فقدان مرد، خسـارت بيشـترى متوجه خانواده مي 

ــان   فقـدان مرد پرداخـت گردد كـه البتـه اين حكم را منـافي بـا كرامـت و ارزش ذاتي زن و همسـ

 دانند.  بودن ارزش انساني او با مرد، نمي 

ساوات است و مرد و زن بودن در اين دين هيچ امتيازى نيست. لكن در اسلام، دين م  . ٧

هايى وجود دارد. چنانكه احكام ديگرى در اســلام وجود امر نصــف بودن ديه زن مصــلحت 

  است.  دارد كه به دليل مصالحى كه در آنها وجود دارد، به نفع زنان وضع شده 

ــيم. اين  براي بيـان علـت تفـاوت ديـه در مردان و زنـان بـايـد بـه   . ٨ ــي بـاشـ ــاخصـ دنبـال شـ

ها ممكن اسـت ابعاد مختلفي داشـته باشـند؛ مانند: بُعد علمي، انسـاني و الهي و اقتصـادي.  شـاخص 

بُعد علمي و انساني آن از نظر اسلام مردود است؛ چراكه مردان و زنان به نسبت از هر دو مورد 

  بهرة كافي دارند. 

اخصـي كه مي  . ٩ اخص  تواند بيانگر تفاوت ارزش د تنها شـ د، شـ يه در مردان و زنان باشـ

هاي جســمي و رواني كه اقتصــادي اســت؛ چراكه اين شــاخص براي مردان با توجه به ويژگي 

ــر و فرزنـدان را تعريف مي  ه همسـ الي و دادن نفقـه بـ ايـت مـ ــئوليـت حمـ د، مسـ كنـد و اگر  دارنـ

ز ترين خللي به اين مســئوليت وارد شــود و مســئول آن آســيب ببيند، بازخوردي ج كوچك 

ــت. از اين  ــادي براي خانواده نخواهد داش ــبهه افكنان  بارآمدن لطمات شــديد اقتص رو اگر ش

ــيّتي و  داخلي و خارجي چنين نتـايجي را نمي  ــرار بر وجود تبعيض جنسـ پذيرند و همچنـان اصـ

هاي  ها و مســئوليتتوهين به جنس زنان را در دين اســلام دارند، به اين دليل اســت كه نقش 

دار  تواننـد عهـده پنـدارنـد در دنيـاي جـديـد زنـان نيز مي انـد؛ چراكـه مي تغيير داده   مردان و زنـان را 
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ورت بايد منتظر از بين رفتن ارزش  ند كه در اين صـ دن ها و جابه تأمين معاش خانواده باشـ جا شـ

  هنجارها در جامعه باشند. 
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  .هیلامالاسارف عمال

ــ .(بی .١١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ . تهران: کتابفروشی الروضه البهیمه فی شرح لمعه الدمشقیهتا).  ــ
  داوری.

 : تألیف محمّد رشید رضا. بیروت: دارالمعرفه. المنارتا). عبده، محمّد.(بی .١٢
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  الائمه. . چاپ سوم. قم: مرکز فقه شرح تحریر الوسیله). ١٣٨٥فاضل لنکرانی، محمّد.( .١٦
  . ٩١. ص: ١٢. شمارۀ فصلنامۀ کتاب نقد). «زن و قانون مجازات». ١٣٧٩نیا، ناصر.(قربان .١٧
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 د   ی ت یّ جنس   ض ی و نقد شبهه تبع   ی اب ی ارز 
ّ

  ۱۰۳   |   ی اسلام   ی ها در مجازات   ات ی در مجازات حد
 

 

 . چاپ بیست و ششم. تهران: صدرا. حقوق زن در اسلام نظام). ١٣٧٧مطهری، مرتضی.( .٢٠
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